
  
  
  
  

مفاهيم نمادين تعليمي در مهمترين داستان هاي آموزشي و تربيتي 
  کودک در دهة هشتاد

  
  سهاد صايغ -زاده محمود صادقدكتر 

  
  چکيده

 سـبب يت ويژه اي برخـوردار اسـت و   از اهم نماد پردازي در ادبيات کودک و نوجوان
سـتقيم بـه کودکـان    شود تا بسياري از مفاهيم اخلاقي و فرهنگي به آسـاني و غيـر م   مي

توصيفي و تحليلي، به طبقه بنـدي، ارزيـابي کمـي و     ةبه شيو در اين جستار .انتقال يابد
هشـتاد   هةداستان آموزشي و تربيتي کودک در د ۹بررسي انواع نمادهاي به کار رفته در 

ابتدا اين آثار بازخواني، خلاصه نويسي و بـه لحـاظ نـوع داسـتاني و      .پرداخته مي شود
سپس انواع نمادها استخراج، تقسيم بندي و  ،ي و کاربرد نمادين طبقه بندي شدهموضوع

نماد بررسي شده، نماد واژه اي  ۶۴از . بسامد مضامين آن ها تحليل و بررسي شده است
بيشـتر   ۲۵بـا فراوانـي   ) مثبـت (و نماد انساني ۶۴و نماد شخصي با فراواني ۵۴با فراواني
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اي ياد شده، علاوه بـر کـاربرد نمادهـاي تقويـت حـس      ه در داستان .شده است استفاده 
اعتماد به نفس و شناخت استعدادها و آموزش مسائل ديني، نمادهاي مفهومي حرکـت،  

بـا بسـامد   »چه کسي پنيرم را برداشت؟«تغيير، تقويت هوش و دانايي، به ويژه در داستان
هـا، اراده و   و نمادهاي شناخت ويژگي هاي شخصيتي، تمرين شـکوفايي توانـايي   ۱۰۰

» تَرس بـد اَسـت   «و  ۶۵با بسامد » راز موجود عجيب«  پشتکار، به ويژه در داستان هاي
    .اند بيشتر مورد توجه قرار گرفته ۶۰با بسامد 

  
  هاي كليدي واژه

  .نمادپردازي، داستان کودک، مضامين اخلاقي، تربيتي، آموزشي
  
  مقدمه -۱
 اي غير صريح است که نويسنده با استفاده از آن، نماد شيوه: اهميت و بيان مسأله-۱-۱

چيزي را بر حسب چيز ديگر عنـوان مـي    موضوعي را تحت پوشش موضوعي ديگر و
ميرصـادقي،  (وسل به نشانه و نمونه پـيش مـي کشـد    کند و صحنه ها و مفاهيمي را با ت

 ،ذهـن  ي و توأم با حرکـت سـيال  تزبان تمثيلي، نمادين و بيان سوررئاليس. )۵۴۳: ۱۳۹۰
بيان تمثيل و  به شرط نرفتن به وادي آشفتگي و پيگيري منطق خاص اما هنري تر است

اي اسـت كـه معنـايي     نماد كلمـه  .)۵۴-۵۷: ۱۳۶۶ رحماندوست،( سمبل و سوررئاليسم
گـاهي اوقـات   . فراتر از جنس خود و حتي شايد معنايي غير از جنس خود روايت كند

تا حدي كه مفسـر   شود چيدگي و ابهام آن بيشتر ميپي ،چه بر مفهوم نماد تأمل شود هر
هـاي رمـز    كه اين خـود از ويژگـي  دهد  را در برابر معناهاي متفاوت و متناقض قرار مي

  .)۲۷: ۱۳۹۱نظري داركوبي،( است 
 ،بنابراين، نماد چيزي است که به جاي چيز ديگر قرار مي گيـرد؛ بـه عبـارت ديگـر    
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يا چيز ديگري را القا  جانشين چيز ديگري بشودچيزي است که معناي خود  را بدهد و 
ن لفظ علاوه اما همي ، منظور همان گل سرخ است»گل سرخ« وقتي مي گوييم کند؛ مثلاً

لفظ و مصداق خود را در ذهن ما  بر مصداقي که در دنياي خارج دارد، مفهومي بيش از
، »شب«يا  مي اندازد و محبوبتداعي مي کند؛ مثلاً ما را به ياد جواني و زيبايي و عشق 

در نمـادگرايي از   ،در واقـع . خفقـان و ديکتـاتوري نيـز هسـت    » نمـاد «غير از تاريکي، 
به سه شکل  نمادها غالباً .محسوس و عيني، مفهوم نامحسوس و ذهني را اراده مي کنيم

  :عمده در داستان ظاهر مي شوند
ه چيزي فراتـر و  نمادهايي مشابه هستند ک )natural symbols(نمادهاي طبيعي)۱(

زيباست اما مفهومي عالي تر  که ذاتاً» گل سرخ«مثل . نشان مي دهند را جامع تر از خود
خوار است و معنايي فراتر از خودش يا زالو که کرمي خون. از زيبايي را منعکس مي کند

  ).جنايتکار و نزول خوار( را القا مي کند
اين نمادها، نمادهـاي شخصـي   نام ديگر  )private symbols(نمادهاي مستور)۲( 

برداشت واحدي  است که معناي خود را فقط در خلال داستان ظاهر مي سازند و عموماً
موجود اثيري در  ؛ مانندنيستندنمي شود و مورد پذيرش همه به صورت يکسان  ها از آن

و به علت پذيرش نسبي آن در ادبيات  ئه مي دهدکه نماد مستوري را ارابرابر زن بدکار 
  .ما، امروزه نماد زن پاکيزه خو و رويايي به حساب مي آيد

اگـر نمادهـاي اختصاصـي يـا      )converntional symbols(نمادهاي مرسـوم )۳( 
مردم آن ها را مورد استفاده قرار دهند،  ه پسند و عمومي پيدا کنند و همههم مستورجنبه

ق شيدا و دل سوخته است بلبل که نماد عاش مي گويند؛ مثلاً» مرسوم« به آن ها نمادهاي
  .يا جغد که نماد شومي است يا بهار که نماد زندگي و رويش و آغازي دوباره است

صـورت   مذكورنيز به شرح زير روي نمادهاي  تري جزئيتقسيم بندي  ،اين مقاله در
  : گرفته است
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 آن ها ةنمادهاي که شخصيت هاي سازند:)Human symbols(نمادهاي انساني)۱(
ام پـدران منطقـي و   مي تواند نماد تم ؛ براي مثال، يک شخصيت در داستاندانسان باشن

اين شخصيت، يک نماد واژه از نوع طبيعي و انساني است و از طرفي  پس. دلسوز باشد
  .چون نقش مثبت را ايفا مي کند، پس يک نماد واژه از نوع طبيعي و انساني مثبت است

نمادهايي که شخصيت هاي سازنده  )Vegtable symbols (:نمادهاي گياهي) ۲( 
. اسـت  يک گياه، نماد ايثار و فداکاري يك داستان،ي نمونه در آن ها، گياهان باشند؛ برا

  .است) مثبت(از نوع شخصي و گياهي  پس اين گياه، يک نماد واژه
نمادهايي که شخصيت هـاي سـازنده   : )Animal symbols(نمادهاي حيواني) ۳( 

در ايـن  دزد اسـت؛ پـس    يك داستانيک کلاغ در  ،براي نمونه. آن ها، حيوان ها باشند
حتي مي توان گفت از آنجـا  . م و حيواني استاز نوع مرسو داستان کلاغ يک نماد واژه

  .اين کلاغ يک نماد واژه از نوع مرسوم و حيواني منفي است که نقش منفي دارد،
هـر چيـز   قـه يـا   يک انگشتر، يا يک حل:)Material symbols(نمادهاي مادي)۴( 

قرار نگيـرد و قابـل ديـدن و    ) و حيواني انساني،گياهي(بالا  مادي ديگر که در سه دسته
نماد واژه از نوع  يك داستان براي نمونه، پرچم در. استنماد مادي  لمس باشد، از دسته

  .مرسوم و مادي است
 ايفـا کننـده نقـش    :)Real paranormal symbols(نمادهاي ماورايي واقعي )۵( 

؛ بـراي مثـال جـن، فرشـته،     نيستد ولي قابل ديدن و لمس پذير اين نمادها، وجود دار
  .در اين گروه قرار مي گيرند ...قصّه، سفر و

اژدهـا،   :)Unreal metaphysical symbo ( نمادهاي مـاورايي غيـر واقعـي   )۶(
  .در اين زيرشاخه قرار مي گيرند ه وجود خارجي ندارند،ک جز آن غول، ديو و

انتشار، تحقيـق، نقـد و بررسـي و تـأليف در      نةهرچند در زمي :تحقيق نةپيشي -۱-۲
ادبيات کودک و نوجوان فعاليت هاي نسبتاً سودمند و مؤثّري در سال هاي اخيـر   ةحوز
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پردازي داستان هاي تعليمي کودک و نوجوان بررسي نماد ةبارصورت گرفته است اما در
 ةتحقيـق مسـتقل و کـاملي بـا شـيو      هـة هشـتاد  ددوران پس از انقلاب، به ويـژه در  در 

با اين حال، منابع زيـر در  . تحليلي و بر اساس ارزيابي کمي پديد نيامده است توصيفي،
  :  اين زمينه قبل ذکر است

مشـتمل بـر چهـارده    » گذري بر ادبيات کودکان و نوجوانان قبل و بعد از انقلاب« -
ز سـي نويسـنده، از محمدرضـا    لم نامه امقاله و يادداشت، نقد سي و نه کتاب و يک في

سرشـار در ايـن کتـاب در مـوارد مـرتبط بـه        .)انجمن قلم ايران: ،تهران ۱۳۸۸( سرشار
ادبيات کودک و نوجوان بعد از انقلاب  -الف:پژوهش حاضر، به نتايج ذيل رسيده است

  .ادبي کاهش يافته است ةنمادگرايي در اين حوز -رشد خوبي داشته است؛ ب
 ةنماد پردازي جانوران در ادبيات کودکان بر اساس کتـب منتشـر شـد   «مة ن ناپايا - 

از فرزانه مظفريـان  و   ،)گروه سني الف،ب،ج(کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
  .۱۳۸۹دانشگاه آزاد اسلامي فيروزآباد، افسانه حسن زاده،

ه شـاهد، در  فريده داودي مقـدم، اسـتاديار دانشـگا    از» نشانه شناسي شعر کودک« -
مقالات پنجمين گردهمايي سراسري انجمن تـرويج زبـان و    ةگلبانگ سربلندي، چکيد«

  . در دانشگاه يزد برگزار گرديد ۱۳۸۹شهريور  ۲۶تا  ۲۴که  »ادب فارسي
و  توصيفي و تحليلي به طبقه بنـدي، مقايسـه   ةدر اين مقاله به شيو: روش کار-۱-۳

و در  شـده  ، پرداختـه مـذكور ه کار رفته در آثار سنجش و ارزيابي کمي انواع نمادهاي ب
انتخـاب آثـار    -۱: شده اسـت کند و کاو و بررسي هر اثر داستاني، از روند ذيل تبعيت 

هر داستان؛  صةخلا ئةارا -۲؛ ۸۰ هةکودک و نوجوان د ةداستاني از نه نويسنده در حوز
توضيحات  ذكر -۴ها؛ بررسي و طبقه بندي انواع نمادها و مفاهيم موجود در داستان ) ۳

 -۶استخراج مفاهيم تعليمي هر داسـتان؛   -۵و نکته هاي مفيد مربوط به هر اثر داستاني؛
تحليل و بررسي و ارزيـابي    -۷ ؛طراحي جدول هاي جمع بندي انواع و مفاهيم نمادها

  .داده ها ار طريق جدول ها
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  بحث -۲
مسـتقيمي بـا    طـة کي راباي و از سـنين کـود   آموزش مهارت هاي زندگي به شکل پايـه 

هـا   هاي زندگي، عملي است که مي توان با صـرف سـال   مهارت. موفقيت فرزندان دارد
زندگي و از طريق تجربه آن را کسب کرد و هم مي توان آن را از طريق مطالعه و کسب 

 فرزندانمان ايجاد مـي شـود  در روش اول مشکلات فراواني براي . دانش به دست آورد
زندگي ديگران و دانش کارشناسان علـوم انسـاني و     بةدر تجر ها آن ولي در روش دوم،

بهتر زندگي کنند و کمتـر آسـيب ببيننـد و بـه      شوند، ياد مي گيرند مياجتماعي شريک 
  .مدت بپيمايند» کوتاه ترين«را در » ساله ره صد« ،عبارتي

 ـتربيتي، بهداشتي، روان شناسـي و آموزشـي کودکـان     داستان هاي اخلاقي، ز مثـل  ني
هـاي آن   امـا شخصـيت   هاي تمثيلي برخوردارند از خصوصيتهاي تمثيلي گاهي  افسانه

هاي اخلاقي که براي ترويج مسائل اخلاقي، تربيتي،  حکايت. مردمانند و گاهي حيوانات
هـاي سـاده و کوتـاهي اسـت کـه       قصّه روان شناسانه و آموزشي نوشته شده،بهداشتي، 

ر مي کند و ساختار آن نه به مقتضيات عناصـر درونـي   هاي کلي و عام را تصوي حقيقت
تحکيم و تأييد مقاصد مورد ذکر گسترش مي يابد و اين قصد و غرض  برايخود بلکه 

مهـم تـرين    قسـمت بـه بررسـي نمادشناسـانه    در ايـن  . معمولاً صريح و آشـکار اسـت  
  .آموزشي، اخلاقي و تربيتي پرداخته مي شود نةهاي کودک در زمي داستان

   آي حسني چرا مسواک نمي زني؟ -۲-۱
شـاعر، نويسـنده و ويراسـتار     ،۱۳۴۷محمدرضا صبوري متولـد   اين داستان، ةنويسند

  سـة کا«از ديگر آثار اين نويسنده مي تـوان بـه    .کودک و نوجوان است  ةهاي حوز کتاب
دروغگـو  «و » ملا نصرالدين  يةهد«، »مراد و شرکت در مهماني گل«، »عسل و مرد خياط

 .)www.ibna.ir (آثار ديگر اشاره کردو بسياري » خورشت فسنجانو 

حسني يکي از کودکان ايراني ساکن روستاي قنبرآباد، از هر لحاظ  :داستان صةخلا. ۱
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معلّمش نيز از او راضي بود و آرزو داشت پسري مثل حسن داشته باشد؛ اما . نمونه بود
صّه يک عيب داشت؛ او دوست نداشت مسواک بزند و به نصـيحت هـاي   حسني اين ق

چرا بعد از غذا مسواک نمي زني تا اين اخلاق بد تو هم برطـرف  «:مادرش که مي گفت
پدرش او . يک روز دندان حسن درد گرفت و تا صبح نخوابيد. گوش نمي کرد» شود ؟

ک نـزدي و بـه بهداشـت    چون مسوا«: را به نزد دکتر برد و دندانپزشک به حسني گفت
به «:همچنين گفت ».دندان هايت توجه نکردي، دندان هايت کرم خورده و زرد شده اند

نظر مي رسد که تو پسر خوبي باشي، بنابراين شايسته نيسـت کـه دنـدان هـايي زرد و     
در نتيجه حسني به نصيحت آقاي دکتر گوش کرد و قـول داد کـه   » .خراب داشته باشي

  .ندان هايش را مسواک بزندبعد از هر غذا، د
مادر حسني، پدر حسني، معلم، : شخصيت هاي فرعي. ۳. حسني: شخصيت اصلي. ۲
  .دکتر
 مةحسني نماد کودک ايراني که گاهي اوقات مثل ه:نمادهاي واژه اي و مفهوم آن. ۴

خـواه و نگـران   کودکان مرتکب اشتباهاتي مي شود؛ پدر حسني نمـاد پـدر ايرانـي خير   
مادر حسني نماد مادر ايراني خيرخواه، نصيحت گـر و نگـران سـلامتي     ؛سلامت فرزند

  .فرزند
مـادر   نمـاد شخصـي؛  : ؛ پـدر حسـني  نماد مرسـوم  :حسني :نوع نمادهاي واژه اي. ۵

  .    نماد مرسوم :حسني
نوع نماد مرسوم، عامل پوسـيدگي دنـدان، البتـه    » کرم دندان«: مفاهيم نماد عبارت. ۶

  . براي کودکان
  .مادر حسني، پدر حسني): مثبت(اي انساني نماده. ۷
  .حسني: نماد انساني متغير. ۸
  .»کرم دندان«): منفي(نماد ماورايي غير واقعي .. ۹
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 در آن کمتر اسـتفاده شـده و هـدف     اين داستان اجتماعي است و از نماد: نتيجه. ۱۰
  .آن، تشويق کودکان به مسواک کردن است

  چه کسي پنيرم را برداشت؟  -۲-۲
محبوب تـرين و يکـي از نويسـندگان     يکي از ،اسپنسرجانسون اين داستان،  ةويسندن

هاي او توانسته اند به سـادگي   از خوانندگان کتاب ميليون ها نفر .استجهان  بزرگ در
يکـي از موفـق   او  .کاميابي دست پيدا کنند با اعتماد به خود در شغل و زندگي به موفقيت و

آسـاني را   هـاي سـاده و   راه حـل  ،براي پيچيده ترين موضوعاتکه بارها است ترين افرادي 
هاي مـوفقي را   کتاب ،»کن بلانچارد«تنهايي و در بعضي موارد با همکاري  و به كرده معرفي

چـه    «و » بـزرگ دنيـا   ي اولـين فروشـنده  « ها از معروف ترين آن. کرده استبه بازار عرضه 
 تةبعد از فارغ التحصيل شـدن در رش ـ  وي .بردمي توان نام  را »کسي پنير مرا جابه جا کرد؟

رلنـد  يرا از رويـال کـالج در ا   M.D مقـام  شناسي از دانشگاهي در جنـوب کاليفرنيـا،   روان
کامـل    هـاروارد مـديکال     و دستياري پزشـکي را در مـايو کلينيـک و مدرسـه     كرد دريافت

عتماد بسـياري  حکايت هاي جانسون بدون هيچ گونه محدوديت زماني توانسته است ا .کرد
از خوانندگان کتاب هايش را جلب و شغل و زندگي ميليـون هـا نفـر را در سراسـر جهـان      

  .)thesecret4u.rozblog.com :۱۳۸۹حيدري،( کندمتغير 
هـر  » هـاو «و » هم«، »اسکوري«،»اسنيف« چهاردوست، به نام هاي:داستان صهخلا. ۱

ها را پيدا کردنـد، ولـي ديدنـد کـه     آنان پنير .روز صبح به دنبال پنير جادويي مي گشتند
سريع تغيير کردند و تصميم گرفتند » اسکوري«و» اسنيف«. پنيرها کمتر و کمتر مي شوند

فکـر کردنـد دزدي پنيرهـا را    » هـاو «و » هـم «به دنبال پنيرهاي جديدتري بگردند، ولي 
» اسـکوري «و » اسنيف«. برداشته و عاقبت آنها را بر مي گرداند؛ از اين رو منتظر ماندند

در راه پيدا کردن پنيرهاي جادويي نوشته هايي بر روي دالان هاي پيچ در پيچ و تاريک 
سـرانجام  . با کمک ايـن يادداشـت هـا بـه پنيرهـا برسـند      » هاو«و » هم«مي گذاشتند تا 
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» هاو«. به منبعي بزرگتر و خوشمزه تر از پنيرها دست پيدا کردند» اسکوري«و » اسنيف«
همچنـان منتظـر   » هم«ولي . تظار فايده اي ندارد و به دنبال پنيرها رفتان: گفت» هم«به 

نيز به پنيرها دست پيدا کرد و از اينکـه زودتـر   » هاو«سرانجام با تأخير چند روزه . ماند
بود که هنوز منتظر بود » هم«تغيير نکرده بود؛ ناراحت شد و ناراحتي بيشتر او به خاطر 

  .تغيير نکرد تا دزد، پنيرها را برگرداند و
  ).انسان(، هاو)انسان(، هم)موش(، اسکوري)موش(اسنيف: شخصيت اصلي. ۲
  .، اسکوري، هم، هاواسنيف :اي نمادهاي واژه. ۳
 ؛نمــاد باهوشــي و داشــتن بينــي حســاس »اســنيف «: مفــاهيم نمادهــاي واژه اي. ۴

 ـ   ... «نماد باهوشي و تند و سريع دويدن» اسکوري« ار کـه  آن ها بـاهوش بودنـد و هـر ب
 ...سـپردند  خواستند به داخل يکي از دالان ها بروند، جاي قبلي خود را به خاطر مـي  مي

 ؛)۸: ۱۳۸۳جانسون،(» ...اما اسکوري تند و سريع مي دويد...اسنيف بيني حساسي داشت
وقتـي ديـد در ايسـتگاه سـي     » هـم «. باوري يري و خوش نماد عصبانيت، تغييرناپذ» هم«

تزلزل در تصميم  نماد ترس، دودلي و» هاو«؛ )۲۴همان،( اني شد، عصبپنيرها تمام شدند
 .گيري

نمـاد   :نماد شخصـي؛ هـم  : اسکوري نماد شخصي؛: اسنيف:نوع نمادهاي واژه اي. ۵
  .نماد شخصي :هاو ؛شخصي

نمـاد شـادي، خوشـحالي و رسـيدن بـه      » پنير جـادويي «: نمادهاي عبارت مفاهيم .۶
احسـاس شـادي مـي کـرد و      ر کس آن را داشـت، جادوي پنير اين بود که ه«  :آرزوها

 ؛ ۸تـا   ۲ ةاز شـمار » ۵۲نوشته هاي روي ديوار دالان ها،ص« ؛)۶:همان(» خوشحال بود
اگـر  « ؛خوشبختي است يةرسيدن به هدف، ما اين كه ، نماد»وقتي پنير داري خوشحالي«

 ـ« د شروع تغيير و تصميم بـراي حرکـت؛  ، نما»نمي ترسيدي چه کار مي کردي؟  ي وقت
هر چه پنيرت زودتر تمام شـود  « ، نماد تغيير؛»اس خوبي خواهي کردديگر نترسي احس
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فکـر  «لاش بيشتر و مضـاعف همـراه تغييـر؛    ، نماد ت»زودتر پنير جديد را خواهي يافت
انديشـيدن بـه    اين كه ، نماد»کردن به پنير جديد، کمک مهمي براي پيدا کردن آن است

هدف را محقّـق خواهـد کـرد و از سـختي هـاي راه      خوشي هاي در انتظار، رسيدن به 
 سعي کن پنير را بو کني«؛ »وصف العيش، نصف العيش« :ل معروفبه قو. کاست خواهد

آب که يـک جـا بمانـد،    «: كه، نماد اين ضرب المثل »تا بفهمي که کهنه شده است يا نه
ا پيدا کـن و  پنيرهاي جديد ر«براي تغيير و حرکت، زودتر بگير؛ ، تصميمت را »گندد مي

  .رسيدن به اهداف تازه تر، لذّت بخش تر است اين كه ، نماد»از آنها لذّت ببر
  .نماد شخصي هستند ،تمام عبارات فوق: نوع نماد عبارت. ۷
ــاني. ۸ ــاي انس ــت(نماده ــم«):مثب ــر .۹. »ه ــاني متغي ــاد انس ــاو«: نم ــاي .۱۰.»ه نماده

 ،پنير جادويي):مثبت(ادي نماد م.۱۱).موش(» اسکوري«، )موش(»اسنيف«):مثبت(حيواني
زودتـر پنيـر جديـد را    هر چه پنيرت زودتر تمام شـود،  « ،»وقتي پنير داري خوشحالي«

پنيرهاي « ،»ا بفهمي که کهنه شده است يا نهت سعي کن پنير را بو کني« ، »خواهي يافت
اگــر  ):مثبـت (نمـاد مـاورايي واقعـي    .۱۲.  »جديـد را پيـدا کـن و از آن هـا لـذّت ببـر      

فکـر  « ديگر نترسي احساس خوبي خواهي کـرد وقتي  »سيدي چه کار مي کردي؟تر نمي
  .»کردن به پنير جديد، کمک مهمي براي پيدا کردن آن است

بسياري از « :در مقدمه و پشت جلد اين کتاب از زبان نويسنده مي خوانيم: نتيجه. ۱۳
داشـت؟ را  ها آدمي که در گوشـه و کنـار جهـان، کتـاب چـه کسـي پنيـرم را بر        ميليون
تر بوديم؛ داستان پنير را  گويند اي کاش وقتي جوان مي: اند، يک چيز مي گويند خوانده

آيا بهتر نبود که از کودکي ياد مي گرفتيم که چگونه بـا تغييـرات برخـورد    ! مي دانستيم
ما بيش از پنج هزار مايـل راه پيمـود و بـه     ةکنيم تا موفّق باشيم؟چند سال پيش خانواد

کـه پسـرها تحصـيل     چند ماه پس از آن. يد با فرهنگ بسيار متفاوت رسيدسرزمين جد
ها به راحتي خود را با  که آن جديد شروع کردند، معلّم ها از اين  خود را در يک مدرسه
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بـا مفهـوم داسـتان چـه کسـي پنيـرم را        آنان .محيط تازه وفق دادند، شگفت زده شدند
تواند لذّت بخش باشد و چيـز   تفاوت، ميبرداشت؟ بزرگ شده بودند و ديده بودند که 

ييـر  کند تـا تغ  ها کمک مي اين داستان واقعاً به بچه. آورد بهتري را برايشان به ارمغان مي
. شما ممکن است در حال گذر از تغييرات گوناگون باشـد   خانواده. کنند و پيروز شوند

اگرچـه ايـن   . ببرنـد در اين صورت اميدواريم فرزندانتان از خواندن اين داسـتان لـذّت   
را پيدا کرده،  داستان براي آن ها نوشته شده اما شما هم هر يک مي توانيد پنير تازه خود

ان نتيجه اي که به صورت نمادين از اين داسـت  .)۶۱ :۱۳۸۳جانسون، (» از آن لذّت ببريد
تشـخيص خـوب    قـوه  بـراي تغييـر و رسـيدن بـه هـدف،      مي توان گرفت آن است كه

 :در ضرب المثل ها نيز داريم .لازم است» اسکوري«مثل  تند و سريع بود و» اسنيف«مثل
  . »از تو حرکت از خدا برکت«

   )بهزاد قلاني(چه کاري خوبه؟ چه کاري بد؟ احترام به والدين -۲-۳
مضامين اخلاقي   نةکودک و نوجوان، در زمي  ةحوز  ة، نويسند۱۳۴۸بهزاد قلاني متولّد 

چه کاري خوبه؟ چه کاري «هاي  مي توان از جمله کتاب ودارد  و تربيتي آثار با ارزشي
صـحبت  «، »کاري اسراف«به موضوعات  »احترام به والدين«علاوه بر موضوع  وي، »بد؟

در ادبيـات تعليمـي کـودک و نوجـوان کتـاب      . اشاره کـرد  »دروغ گويي«و  »در گوشي
يگري نيز از اين نويسنده در هاي د کتاب. آثار او است ديگر از» بازرگان و مرد امانتدار«

  .ادبيات تعليمي کودک و نوجوان به چاپ رسيده است ینهزم
در يک خانـه   شپدر بزرگ مريضو  احسان با پدر، مادر و خواهر: داستان صةخلا. ۱

احسان هر روز . پدربزرگ اغلب در اتاق خود در حال استراحت است .زندگي مي کنند
بـا وجـود مريضـي احسـان     . شـود  ان مـريض مـي  رود تا اين کـه احس ـ  به عيادت او مي

مـادر از ايـن وضـعيت ناراضـي اسـت و از پـدر       . خواهد به ديدن پـدربزرگ بـرود   مي
بر مبني از قرآن و پيامشواهدي را پدر . سالمندان ببرد  نةخواهد تا پدربزرگ را به خا مي
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فرزنـدان  داري از سالمندان در محيط خانه را بـراي همسـر و   هاي نگه بر مزايا و خوبي
 ـ  احسان نيـز بهبـودي مـي    .آورد و در نهايت مادر قانع مي گردد خود مي اره يابـد و دوب

  .از سر مي گيرد عيادت روزانه از پدربزرگ را
احسـان،   پدر، مادر، ندا خـواهر :شخصيت هاي فرعي. ۳احسان : شخصيت اصلي. ۲

يم نمادهـاي واژه  مفـاه . ۵ .احسان، پدر، مادر و پدربزرگ: اي نمادهاي واژه.۴. پدربزرگ
نماد تمام پسران خوب و مهرباني که پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي خـود   :احسان: اي

نمـاد يـک    :؛ پـدر )۹-۲: ۱۳۸۹قلانـي، . (گذارنـد و به آن ها احترام مي  دارندرا دوست 
در قسمتي ديگر از اين داستان مي خوانيم او . انسان منطقي، متشرع، مهربان و قدرشناس

؛ )۷:همـان (به او محبت و مهرباني کرده بود  مي رود که در دوران کودکي به ديدن زني
. غير منطقي که از وجود پدربزرگ و مادربزرگ در خانه ناراضـي اسـت   ينماد زن :مادر

نماد  :پدربزرگ ؛)۶-۱۰همان،! (متأسفانه از اين قشر زنان، در اجتماعِ فعلي ما کم نيستند
 .)۵همان،(ز به محبت و قدرشناسي دارند نيا تمام انسان هاي کهن سالي که

 ؛نمـاد مرسـوم   :مادر ؛نماد مرسوم :پدر ؛نماد مرسوم :احسان:نوع نمادهاي واژه اي. ۶
  .نماد مرسوم: پدربزرگ

مادر : نماد انساني متغير. ۸ .احسان، پدر احسان، پدربزرگ):مثبت(نمادهاي انساني . ۷
  .وز بيشتر خانواده ها را بيان مي کندمسائل ر ،اين داستان ساده: نتيجه. ۹ .احسان

   حسني و شاپرک در بهشت گمشده -۲-۴ 
داستاني ادبيـات کـودک و     ة، شاعر حوز۱۳۵۳داستان، مجتبي صادقي متولد   ةنويسند

ماجراي سفر حسني به تخت «و » هدهد و قصر آسماني«از ديگر آثار او . نوجوان است
  .است» جمشيد

همان  -وست خود شاپرک براي يافتن شهر شاه پريونحسني با د :داستان صةخلا. ۱
شـوند و در راه بـه شـهر     راهـي سـفر مـي    -دهد زار دارد و بوي نان ميندمشهري که گ
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از آن شهر به سرعت  آنان .آلوده استقند  رسند كه به دليل وجود کارخانه مي مرودشت
د؛ همـان جـايي   سرانجام با راهنمايي شاپرک به بهشت گمشده مي رسن كنند و ميعبور 

آن دعـوت  را به  ها ديگر بچهکه اوصاف بهشت را دارد و دل حسني خوش مي شود و 
  .در آن بهشت به وجود آورده است را خداوند مهربان، اين همه زيبايي ها .مي کند

حسـني،  :اي نمادهاي واژه. ۴ .شاپرک: شخصيت فرعي. ۳ .حسني: شخصيت اصلي. ۲
نمـاد   :حسـني :نمادهـاي واژه اي و مفهـوم آن  . ۵ .شاپرک، مرودشت، باران، گل، چشمه

و خـوبي هـا و    به سـوي بهشـت   كنندهنماد هدايت  :شاپرک دک جستجوگر ايراني؛کو
در . از طرفي فرشته ها پرواز مي کنند و شاپرک نيز پر دارد و پرواز مي کنـد  .زيبايي ها

نمـاد   :؛ مرودشـت راهنمايي بندگان نقش يکسان دارنددر  )فرشته (=پروانه  اين داستان،
ر اثر دود ماشين ها و شهرهاي آلوده د به دليل دود کارخانه قند و نماد همهشهري آلوده 
گل، نماد لطافـت و   بردن آلودگي ها و شستن ناپاکي ها؛نماد از بين  :باران کارخانه ها؛

نمـاد   :چشـمه  ؛)۴: ۱۳۸۶صـادقي، (»هي کرد به شـاپرک نگا* حسني گله با دل پر«: پاکي
 .)۷همان،( »پاشون تو آب چشمه بود*تو آسمون خنده هاشون«:روشنايي پاکي و

نماد : ي؛ مرودشتنماد شخص: نماد مرسوم؛ شاپرک: حسني: نوع نمادهاي واژه اي. ۶
  .نماد طبيعي :نماد طبيعي؛ چشمه: ؛ گلنماد طبيعي :شخصي؛ باران

و عـاري از  نمـاد روسـتاها و محـيط پـاک     » شهر شاه پريان«: مفاهيم نماد عبارت. ۷
بـه شـهر   *دو يار پاک و بي کلک*يه روز زدن راه اومدندو تا رفيق مهربون، « :آلودگي

ايـن شـهر   . )۲همـان، (» تو دشت گنـدما ولـو   *ي نون مي دادشهري که بو *شاه پريون
نماد بدي و عامل » قند کارخانه«گندمزار دارد و بوي نان مي دهد، يعني همان روستاها؛ 

دليل دود کارخانه ها و ماشين ها؛ نماد تمام شهرهاي آلوده به  و آلودگي شهر مرودشت
مردم شهر  گي و ناراحتي ناشي از آلودگي ها و در کل، يعنينماد خست :دلش گرفته بود«

. »اما دلـش گرفتـه بـود   *ايشهر بزرگ قهوه «:از اين آلودگي ها خسته و ناراحت بودند
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؛ چيزهاي ناپـاک  دليل ناپاکيچهره به  نماد پنهان کردن» صورتشو نهفته بود« ؛)۳:همان(
آلـودگي، خـود را در ميـان دود     دليـل شهر به . خود را از مقابل ديدگان پنهان مي کنند

بخشـيده شـده   پنهان نموده است؛ البته در اين جا به شهر مرودشت، شخصيت انسـاني  
 بـود  تو چشم اون نوشته«؛ )۳همان،( صورتشو نهفته بود  *»قند تو دود کارخانه«: است

هـا را فقـط از دهـان    از آلـودگي   نماد اين که فرياد کمـک بـراي رهـايي    »آهاي کمک
ديد و فرياد بي صدايشـان  در چشم التماس کننده ها  آن را بلکه مي توان توان شنيد نمي

نگاهي  *حسني گله با دل پر«: نده از ناراحتي و غمگينيكنماد دلي آ» دل پر« را خواند؛
شهر پر « ؛)۴همان،( »!آهاي کمک !آهاي کمک*ون نوشته بودتو چشم ا*کرد به شاپرک

مي ريـم بهشـت گـم    *شهر پر از دود نبين« :ها بر ناپاکينماد چشم بستن  :»از دود نبين
  ).۵:همان(» شده
اي ييلاقي در نزديکي هاي مرودشت شيراز است که به سبب  بهشت گمشده، محله -

نمـاد   ،اين محـل ييلاقـي  . شده است ناميدهويژگي هايي بي نظير بهشت گمشده داشتن 
بهشـت گمشـده    امـا  که به سبب گناه از ديدگان آدمي پنهان گرديـد  است همان بهشتي

دست يافتني است و مي تواند با رفـتن بـه ايـن     وي براي کودک نيز به رغم بالغ نبودن
بهشت گـل، بهشـت   «: گمشده مي خوانيم در توصيف اين بهشت. هشت را ببيندمحل ب

شـعر  « ؛)۱۰همـان، ( »تو کل دنيا همينه*قشنگ ترين آب و هوا*روي زمينهبهشت *آب
حسـني مـا بـا دل    *تـوي بهشـت گمشـده   «: نماد آزاد بودن و دل خوش داشـتن » گفتن

 *صـداي آزادي بـودن   *پاشون تـو آب چشـمه بـود   *خنده هاشون تو آسمون *خوش
 ـ » پاشون تو آب چشـمه بـود  « ؛)۷همان،(» شعراي تازه مي سرود گـرفتن در   رارنمـاد ق

 ؛)۷همـان،  (» پاشون تو آب چشمه بـود *خنده هاشون تو آسمون«: خوبي ها و پاکي ها
نماد قلبي که از ناپاکي و آلودگي » قلب داغ بچه ها« ؛نماد خوشحالي و شادي» کل زدن«

نماد شستن ناپاکي ها از قلب هاي آلوده » بارون جل جل« ملتهب و دردناک شده است؛
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و همچنين   )تغيير و تحول و پاک شدن با سر و صدا همراه است(به همراه سر و صدا 
رو قلـب   *دس توي دس کل مي زدن*حسني گله با شاپرک« :سريع و تند بودن است

  ).۹همان،(» بارون جل جل مي زدن*داغ بچه ها
 ؛نمـاد شخصـي  ، »نـة قنـد  کارخا« ؛نماد مرسـوم » شهر شاه پريان«:نوع نماد عبارت .۸

تو چشم اون نوشته « نماد مرسوم؛: »صورتشو نهفته بود« ؛اد مرسومنم :»دلش گرفته بود«
بهشـت  «؛ نماد شخصي :»شهر پر از دود نبين« ؛نماد مرسوم :»دل پر« ؛نماد مرسوم :»بود

نمـاد  : »پاشـون تـو آب چشـمه بـود    «؛ نماد مرسوم :»شعر گفتن«؛ نماد مرسوم :»گمشده
 :»بارون جل جـل «؛ نماد شخصي :»قلب داغ بچه ها«مرسوم، نماد  -»کل زدن« شخصي؛

  .نماد شخصي
نمادهاي  .۱۱ .شاپرک):مثبت(نمادهاي حيواني.۱۰.حسني): مثبت(نمادهاي انساني . ۹

، »پاشـون تـو آب چشـمه بـود    «، »تو چشم اون نوشته بود«باران، چشمه، ):مثبت(مادي 
فتـه  دلش گر«، نة قندکارخادشت، مرو):منفي(نماد مادي .۱۲.»کل زدن«،»بارون جل جل«

): مثبـت (نمـاد مـاورايي واقعـي    .۱۳»شهر پـر از دود نبـين  «، »صورتشو نهفته بود«، »بود
قلـب داغ  «، »دل پـر «): منفـي (نماد مـاورايي واقعـي   .۱۴.»شعر گفتن«، »بهشت گمشده«

  .»شهر شاه پريون«): مثبت(نماد ماورايي غير واقعي. ۱۵.»ها بچه
با راهنمايي فرشته اي به نام شاپرک  اين داستان نمادين است و کودکان را: نتيجه. ۱۶

هـاي الهـي را ببيننـد و بـه      کند تـا زيبـايي   مرودشت شيراز دعوت مي ةبه بهشت گمشد
راهنمـاي خـوب،   : ها مي بايـد  عظمت آن پي ببرند و بفهمند براي دست يابي به خوبي

  . و تلاش و کوشش داشته باشندروي ناپاکي ها  توانايي چشم بستن به
  تاريکي ترس نداره  دروغه، شبح حسني -۲-۵
در شـهر تبريـز اسـت و     ۱۳۵۴داستان، ليلي يراقي،شاعر و نويسنده، متولّـد   ةنويسند 

  .شعر نو فعاليت مي کند  نةدر زمي بيشتر
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مادرش به او . حسني هنوز شب ها کنار پدر و مادرش مي خوابد :داستان صةخلا. ۱
در تـاريکي  . »تاق خـودت بخـوابي  بايد شب ها در ا پسرم تو بزرگ شدي و«: مي گويد

حسني، هر شب چيزي ظاهر مي شود؛ يک شب شـبح، يـک شـب غـول و شـبي      اتاقِ 
شـود کـه    به محض روشن شدن چراغ اتاق، حسني متوجـه مـي  . ديگر، خرس خرخرو

لولو وجود ندارد  م حسني مي فهمد چيزي به نام شبح وسرانجا. ترسش بي مورد است
  .و نبايد از تاريکي ترسيد

مادر حسني، پدر حسـني، پـدر   : شخصيت هاي فرعي. ۳. حسني: شخصيت اصلي. ۲
 حسني، پدر حسني، مادر: اي نمادهاي واژه. ۴.بزرگ حسني، شبح، غول، خرس خرخرو

حسـني، نمـاد آن دسـته    : نمادهاي واژه اي و مفهـوم آن . ۵.حسني، شبح، غول، تاريکي
رسند شـب هـا تنهـا در اتاقشـان     کودکان ايراني است که از تاريکي ترس دارند و مي ت

ات اسـتقلال  مادر حسني، نماد يک مادر ايراني اسـت کـه مـي خواهـد مقـدم     ؛ بخوابند
ل ست که در کنار مادر عوامل اسـتقلا پدر حسني، نماد پدري ا فرزندش را فراهم آورد؛

تاريکي، نماد و  ؛ غول، نماد ترس؛شبح، نماد ترس ؛آورد مي فرزندش را آرام آرام فراهم
نمـاد  : مـادر حسـني   ؛نمـاد مرسـوم  :حسـني : نوع نمادهاي واژه اي. ۶.امل ايجاد ترسع

 :نمـاد طبيعـي و تـاريکي   : نماد طبيعي؛ غول: شبح  نماد شخصي؛: شخصي؛ پدر حسني
: نـوع نمـاد عبـارت   . ۸.نماد تـرس  ،خرس خرخرو: مفاهيم نماد عبارت. ۷ .نماد طبيعي

حسـني، مـادر حسـني، پـدر     ): ثبـت م(نمادهاي انساني . ۹.نماد شخصي :خرس خرخرو
نمـاد مـاورايي غيـر واقعـي     . ۱۱.تاريکي، خرس خرخرو): منفي(نماد مادي .۱۰ .حسني

  .شبح ، غول): منفي(
شبح، غول، حيوانات وحشي و تاريکي همگي دليل هاي تـرس کودکـان   : نتيجه. ۱۳
شـبح و  در اين داستان خانم يراقي به خوبي توانسته به کودکان نشان دهـد کـه   . هستند

تـاريکي  . خانـه  غول وجود ندارند و حيوانات وحشي در جنگل زندگي مي کنند نـه در 
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هم ترس ندارد چون به محض روشن شدن چراغ اتاق، هيچ چيز ترسناک نيست؛ پـس  
اين داستان آموزنده عوامل ترس کودکان  .در تاريکي هم  نبايد آن چيزها ترسناک باشند

  .نفس و استقلال را تقويت مي کند را برطرف مي سازد و حس اعتماد به
   )مژگان مشتاق، بهروز واثقي(راز موجود عجيب -۲-۶

 تحصيلاو علاوه بر . در انديمشک است ۱۳۴۹مژگان مشتاق، متولد  داستان، ةنويسند
نخسـتين کتـاب او   . هنري سپري کرد ةادبيات داستاني را در حوز  ةفلسفه، دور  تةدر رش

از . منتشر شـد  ۱۳۷۴است که در سال  »لاب و پري درياييگ«براي کودکان و نوجوانان 
هـا   کودک و نوجوان راهي کتاب فروشي  ةاثر در حوز ۳۵کنون نزديک به تااين نويسنده 

  نةآثار چاپي مشترکي دارد که در زمي ۱۳۵۸او همچنين با بهروز واثقي متولّد . شده است
پر طاووس و « هاي توان به کتاب مي از جمله. مضامين اخلاقي، تربيتي و اجتماعي است

از بهروز واثقي آثاري . اشاره کرد» اردکي که مادرش را گم کرد«و » هاي طمعکار خرس
  .راهنماي آموزشي نيز به چاپ رسيده است  نةدر زمي

که عليرضـا،   استو علّت ناراحتي او اين  استسياوش، ناراحت  صة داستانخلا. ۱
 ه خوبي نقّاشي مي کند ولي او نمي توانسـت رغم معلوليت جسمي، ببه  فلجشدوست 

مادر بزرگ براي او داستاني مي گويد تا سياوش به توانايي هاي خـود  . زيبا نقّاشي کند
از شخصيت هاي حيـواني و از   ،عموي گيجولي، خرس کوچولو ،پي ببرد؛در آن داستان

 و ازمسافرت موجودي عجيـب نـام مـي آورد؛ ايـن موجـود نـام خـود را نمـي دانـد          
در پايان داستان، موجود عجيب مـي فهمـد کـه مـي     اما  هاي خود بي خبر است توانايي

اگرچـه  . تواند به رنگ محيط درآيد و حشرات کوچک را با زبان کوچکش شـکار کنـد  
ه از اين که توانسـت  يجولي نام اين حيوان را نمي گويد ولي اين موجود عجيبعموي گ

سرانجام ستاره خواهرِ سياوش، نـام  . استبسيار خوشحال  به قدرت هاي خود پي ببرد
در درس رياضـي   -سـياوش  -موجود را مي گويد و به سياوش يادآور مي شود کـه او 
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در . سياوش نيز با شناخت خود و توانايي هايش بسيار خوشحال مـي شـود  . قوي است
  .ضمن داستان پي مي بريم که ستاره به طبيعت علاقه دارد

، سـتاره  )شـهرزاد (مـادربزرگ : يت هاي فرعـي شخص. ۳.سياوش: شخصيت اصلي. ۲
موجـود   ،گيجـولي، عمـوي گيجـولي    ، پـدر )گيجولي( خواهر سياوش، خرس کوچولو

، ستاره خواهر سياوش، خرس کوچولـو  )شهرزاد(مادربزرگ: اي نمادهاي واژه. ۴.عجيب
: مفاهيم نمادهـاي واژه اي .۵.گيجولي، عموي گيجولي و موجود عجيب ، پدر)گيجولي(

بزرگ هاي مهربان و دلسوزي که در تربيت کودکان از شهرزاد، نماد تمام مادر مادربزرگ
  .     طريق داستان سرايي، نقش مهمي ايفا مي کنند

. بزرگ ها، در داستان هاي کودکان نقش مرشـد و هـادي  دارنـد   مادربزرگ ها و پدر
شـب  هـزار و يـک    ةوجه تسميه مادربزرگ به شهرزاد در اين داستان، به شهرزاد قـص 

برمي گردد؛ آن شخصيت با داستان سرايي خود تمام دختران شـهر را از مـرگ نجـات    
سياوش، نماد تمام کودکاني که ؛ دهد و ديدگاه پادشاه را نسبت به زن عوض مي کند مي
بزرگ دسـتي بـه شـانه    مـادر « :نااميد مي شوند ايي هايش را نمي شناسند و از خودتوان

سـياوش نگـاهي بـه او کـرد و بـا       .»قدر ناراحتي؟پسرم، چرا اين «:سياوش زد و گفت
من فقط از دست خودم عصباني هسـتم چـون نمـي     .چيزي نيست«:ناراحتي جواب داد

؛ علي رضـا، نمـاد تمـام    )۳: ۱۳۹۰،و واثقي مشتاق(» وانم خيلي از کارها را انجام دهمت
دسـت  اراده و پشتکار که با وجود معلوليت هاي جسمي، از تلاش و کوشش کودکان با

او فلـج  . امروز پيش علـي رضـا بـودم   : ب زندگي کننددارند تا بهتر باشند و خو بر نمي
سـتاره،   ؛)۵همـان، (» است اما با تمام مشکلاتي که دارد، نقّاشي هاي قشنگي مـي کشـد  

سـتاره  «: وانايي هايش کمک مي کنـد نماد خواهري مهربان که به برادرش در شناخت ت
مامـان شـهرزاد، علـي رضـا خـوب      : رداشت و گفتسرش را از روي پاي مادربزرگ ب

 .)۱۸همان،(» وش هم در درس رياضي خيلي قوي استنقّاشي مي کند اما سيا
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 ؛نمـاد مرسـوم   :مادربزرگ شـهرزاد  ؛نماد شخصي :سياوش: نوع نمادهاي واژه اي. ۶
، »موجود عجيـب «: مفاهيم نماد عبارت. ۷.نماد شخصي :؛ ستارهنماد شخصي :علي رضا
م موجوداتي که از درک توانايي هاي خود عاجزند و سرانجام با قرار گرفتن در نماد تما

، نمـاد شـناخت   »تمرين کردن« به توانايي هاي خود پي مي برند؛ موقعيت هاي مختلف
. من مدتي پيش يک ني لبک هديـه گرفتـه ام  «:علاقه و شناخت شخصيت فيزيکي خود

» ين زمينه هم علاقه و استعداد دارم يا نـه؟ بهتر است کمي با آن تمرين کنم تا ببينم در ا
تمـرين کـردن بـراي     ؛نمـاد شخصـي   :موجود عجيـب :نوع نماد عبارت. ۸ .)۱۸: همان(

سياوش، مادر بـزرگ شـهرزاد،   ): مثبت(نمادهاي انساني . ۹.نماد مرسوم :شناخت علاقه
د نمـا .۱۱ .موجود عجيب): مثبت(نمادهاي حيواني.۱۰ .علي رضا، ستاره خواهر سياوش

  . براي شناخت علاقه» تمرين کردن«): مثبت(مادي 
در اين داستان نمادين، نويسندگان در تلاشند تا کودکان به شناخت خـود   :نتيجه. ۱۲
 :اول کتاب است که هدف کلي اين کتاب را بيان مي کند حةجمله اي روي صف. برسند

نويسنده  .»را بشناسم بايد توانايي هاي خود من با ديگران تفاوت دارم و: شناخت خود«
 كـه و اشـاره مـي کنـد     آورد مي» راهنماي اوليا و مربيان«در پايان کتاب مطلبي با عنوان 

، شـناخت انـواع   منظور از شناخت، پيدا کردن آگاهي نسبت به چيزي است؛ براي مثال
اين مفهوم براي موضوعات مختلفي کاربرد . شناخت انواع سنگ ها ميوه ها يا مرکبات و

 روان شناسان خود را تقريبـاً . اما در اين داستان موضوع اصلي، شناخت خود استدارد 
معادل شخصيت در نظر مي گيرند ولي اين تعريف را مـي تـوان بـه خـود فيزيکـي يـا       

 .   نماد خود فيزيکي است ،»خود«در اين داستان  .جسماني و خود رواني گسترش داد

   )زهرا مدني(خير امين کوچولوه شب ب -۲-۷
 ـ «کودک، علاوه بر کتـاب   ةحوز  ، زهرا مدني، نويسندهداستان  ةنويسند خيـر  ه شـب ب

هاي حيوانـات و   هاي ديگري با مضامين داستان با مضمون اخلاقي، کتاب» امين کوچولو
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» رودخانـه  يـة خرس ماهيگير و هد«مي توان به کتاب از جمله. هاي آموزنده دارد داستان
نيز بـه  » ۱۳۵۷-۱۳۷۷هاي انقلاب شناسي داستان کتاب«ب کتا ،از اين نويسنده. اشاره کرد

امام، انقـلاب  ( انقلاب لةهاي بيست سا شناسي داستان چاپ رسيده است که شامل کتاب
  .است) دفاع مقدس و

اش  از ساعت خرسـي . امين کوچولو شب ها به موقع نمي خوابيد: داستان صةخلا. ۱
خوشـي او ايـن بـود کـه     هـا دل تن. ب را مـي زد، بـدش مـي آمـد    که زنگ ساعت نه ش ـ

وي پشـت بـام همسـايه    کـه ر اتاقش دو بچه گربه و مادرشـان را   ةتوانست از پنجر مي
يـک روز بـه   . هر شب دير به رختخواب مي رفـت  ،اما با اين حال خوابيده بودند ببيند

شايد هم که خواب نبود، . ماجراهايي به موقع به خواب رفت و خواب عجيبي ديد دليل
در اين مراسم، تمام اسباب بازي ها  براي . و مراسم قبل از خواب اجرا شد واقعيت بود

به موقع خوابيدن امين هورا کشيدند و امين با تخت پرنده اش به سراغ بچـه گربـه هـا    
 مادرشاناما به حرف  براي خواب نداشتند، ناراحت بودندآن ها از اين که جايي . رفت

خواب زيبايي بود و از آن شب به بعـد امـين   . گوش مي دادند و به موقع مي خوابيدند
  .خوابيد رفت و مي کوچولو، سر ساعت نه، به اتاقش مي

مادر امين کوچولو، بچـه   :شخصيت هاي فرعي. ۳.امين کوچولو: شخصيت اصلي. ۲
  .  گربه ها

  .امين کوچولو، مادر امين کوچولو، بچه گربه ها: اي نمادهاي واژه. ۴
گوش ، نماد تمام بچه هاي کوچـک و بـازي  امين کوچولو :يامفاهيم نمادهاي واژه .۵

که نمي خواهند به موقع بخوابند، تنهايي را دوست ندارند و مايلند يا کنار بـزرگ ترهـا   
هـاي    حرف«: اي بزرگ ترها را تقليد کنندکاره آن ها بهره گيرند و ياباشند و از نوازش 

پدر و مادر و خواهر و بـرادرش   کنار يده بود و امين کوچولو دوست داشتمادر بي فا
و پـدر هـم نوازشـش کنـد و      بنشيند و به حرف هايشان گوش دهد، شيرين زباني کند
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دوسـت  . فردا وقتي از سر کار بر مي گردم برايت يک عالمه خوراکي مي خـرم : بگويد
او هيچ  .رگ ها با اسلحه در آن مي جنگيدند نگاه کندداشت فيلم هاي جنگي که آدم بز

» نگاه کند تا خوابش ببردنمي خواست تنها توي اتاق باشد و به در و ديوار  وقت دلش
  ؛)۳: ۱۳۹۰مدني،(

به موقع بخوابد و مناسب  خواهند كودكشانمادر امين، نماد تمام مادراني  که مي  - 
بچه گربه ها، نماد تمام موجوداتي که راحتي و آسايش انسان هـا را   ؛ندسنش رفتار کبا 

: موقعيت ها و نعمت هايي که دارند شکرگزار باشـند  ن ما بايد نسبت بهندارند و کودکا
خوش به حالت که ايـن تخـت   : ميو کردند و به امين کوچولو گفتند...بچه گربه ها ميو«

اريم و مـا حتّـي تشـک هـم نـد      .ت خواب قشنگ و گـرم و نـرم را داري  خواب و رخ
 .)۹همان،(» مجبوريم روي زمين بخوابيم

بچـه   ؛نمـاد مرسـوم   :مـادر  ؛نمـاد شخصـي   :امين کوچولـو : واژه اي نوع نمادهاي. ۶
  .نماد شخصي :ها  گربه
، نماد حساسيت کودکان به زمان خواب  و »ساعت خرسي«: مفاهيم نمادين عبارت.۷

مراسم قبـل از  « ها تعيين مي کنند؛ زماني که بزرگ ترها براي خواب آندوست نداشتن 
زوها و خواب هاي خوش کودکانه و مهم تـر از  ، نماد خوبي، خوشي، تحقّق آر»خواب

پرنده شدن تخت خـواب  : اين مراسم شامل. ، يافتن انگيزه اي براي به موقع خوابيدنآن
هورا کشيدن تمام اسباب بازي ها براي امين و به حـرف  و امين و به پرواز در آمدن آن

نـواي آرام  ، نمـاد همـان موسـيقي و    »مراسم خواب« ؛)۸-۹همان،. (هاستدر آمدن آن 
است و صـداي   ۹اعت خب س: ساعت خرسي گفت«: بخش خواب هاي کودکانه است

. موقع اجراي مراسم خواب اسـت : هاي داخل قفسه گفتند عروسک .تيک تاکش درآمد
تـو   .ما همگي براي تو لالايي مي گوييم! حالا دراز بکش: رختخواب و پتو با هم گفتند

 .و دراز کشـيد  باشـد، : وچولو با خوشحالي گفتامين ک. ببند هم آرام آرام چشمانت را
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و تـا   دمتگذاري حاضـرم در خ! قربان: ي پاهايش انداخت؛ چراغ خواب گفتپتو را رو
شـب بخيـر   ! لـو امـين کوچو  :همه وسايل با هم گفتند. ر پاشيدصبح به اتاق تاريکش نو
ش بعد دست هـاي  .متشکرم: امين کوچولو لبخندي زد و گفت. خواب هاي قشنگ ببيني

همه به او شب به خير  .شب بخير دوستان عزيزم: ا زير گونه اش گذاشت و آرام گفتر
 ـ ...لالالالايـي  :گفتند و آرام و يک صـدا شـروع کردنـد بـه لالايـي گفـتن        »...يلالالالاي

  .)۱۱،همان(
نمـاد   :»نماد شخصي؛ مراسـم قبـل از خـواب    :»ساعت خرسي«: نوع نماد عبارت. ۸

  .اد مرسومنم: »مراسم خواب«؛ شخصي
 .امين کوچولـو : نماد انساني متغير. ۱۰.مادر امين کوچولو): مثبت(نمادهاي انساني . ۹
نماد .۱۳ .ساعت خرسي): مثبت(نماد مادي .۱۲. ها  بچه گربه): مثبت(نمادهاي حيواني.۱۱

  .»مراسم بعد از خواب« ، »مراسم قبل از خواب«): مثبت(ماورايي غير واقعي
در اين داستان زيبـا و   ودکان عزيز تحت تأثير نماد امين کوچولوکمطمئناً : نتيجه. ۱۴

قرار مي گيرند و اگر شب هاي زيـادي را زود نخوابنـد، بعـد از خوانـدن ايـن       دلنشين
  .کتاب، آن شب را زود مي خوابند

   )و مريم ماستري داريوش صادقي(تَرس بد اَست -۲-۸
راهنماي آموزشـي در مضـامين و   هاي  کتاب  ، نويسنده۱۳۵۴صادقي، متولّد داريوش 

از جمله آثار او . ادبيات کودک و نوجوان است  اخلاقي، تربيتي و اجتماعي حوزه مفاهيم
ده ( »آسـان بخـوانيم  «و » آزادي زيباست«، »آب امانت است«، »آتش نشاني«مي توان به 

هنمـاي  را نـة پـرتلاش مقـالاتي در زمي   ةاين نويسند. اشاره کرد) داستان براي آبان و آذر
  .آموزشي نيز به چاپ رسانده است

در آن . آن داسـتان تَـرس دارد  «:کتاب اين گونه شروع مـي شـود  : داستان صةخلا. ۱
. آن مـرد در آب بـود  . آن دندان تَرس دارد. سوسمار دندان دارد .داستان سوسمار اَست
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ن مرد بـا مانـدن   آ. آن مرد در آب ماندن را دوست ندارد. سوسمار آرام آرام در آب آمد
سوسـمار در بنـد   . آن مرد تور را بسـت . آن مرد در دست تور دارد. در آب نابود آست

  .)۱-۱۲: ۱۳۸۷ماستري، صادقي و(» آن مرد دانا بود. د تَرسو نَبودآن مر. بود
مـرد،  : اي نمادهـاي واژه . ۴.سوسـمار : شخصـيت فرعـي  . ۳. مرد: شخصيت اصلي. ۲

نوع نمادهـاي واژه  . ۶ .مرد نماد دانايي و شجاعت: نمادهاي واژه ايمفاهيم .۵.سوسمار
دنـدان  : عبـارت و مفهـوم آن  نمـاد  . ۷ .نمـاد طبيعـي   :سوسـمار  ؛نماد شخصي :مرد: اي

نمادهـاي  . ۹. نمـاد طبيعـي   :دندان سوسـمار  : نوع نماد عبارت.. ۸ نماد ترس :سوسمار
  .مارسوس): منفي(نماد حيواني.۱۰ .مرد): مثبت(انساني 
چـون   احساس اعتماد به نفس مي دهـد  کتاب زيبا به کلاس اولي ها اين :نتيجه. ۱۱

. آگاه شوندآن را بخوانند و از مفهوم قصّه،  ةها به راحتي مي توانند تمام کلمات ساد آن
ترس مي شود و مرد نجات  رفتناز بين  سببدر اين داستان، باهوشي و شجاعت مرد، 

 .باشـند بايـد شـجاع و بـاهوش     نمادين به کودکان مي آموزدصورت  پيدا مي کند و به
مفـاهيم بزرگـي را بـه کودکـان      ،کتاب هايي که به زبان ساده و بـا نمادهـايي ملمـوس   

از » ديـو و بهـار  «ديگر اين گونه داستان ها، داستان  نةنمو. هستندا ، زيبا و گيرآموزند مي
  ).۱۳۸۱نوبهار، : تهران(كاوناني است مژگان مرادي 

   )فر و زهرا منصوري حاجيه سادات اديب(تصادف -۲-۹
و يـا بـه طـور     مشـترکاً  ،فر و زهرا منصوري نويسندگان داستان، حاجيه سادات اديب

  ةمجزا آثار بسياري در مضامين اخلاقي، تربيتي، بهداشـتي، اجتمـاعي و دينـي بـه حـوز     
قاب «، »لبخند الهه«هاي  مي توان به کتاب لةاز جم ؛اند ان ارائه دادهادبيات کودک و نوجو

و بسـياري ديگـر از   » جديـد   خانـه «و » سـفر مـن و بابـام   «، »درددنـدان  «، »عکس مادر
  .ادبيات تعليمي اشاره کرد  ةهاي داستاني در حوز کتاب
او . ي جمـع شـده انـد   نوجواني جمعيتي را مي بيند کـه دور کس ـ : داستان صةخلا. ۱
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صـورت پيـرزن در خـون     ه فراري است وي تصادف کرده و رانندپيرزن متوجه مي شود
او نوجـوان مهربـاني   . به همراه جمعيت به بيمارستان مـي رود  نوجوان .غرق شده است

پيـرزن نمـي توانـد سـخني بگويـد و سـر و       . است و هر روز به ديدن پيرزن مـي رود 
سرانجام باند را باز مي کنند و نوجـوان متوجـه   . پيچي استطور کامل باندصورتش به 

براي ديدنشان از کرمان آمـده   د که اين پيرزن، مادر بزرگ خودش بوده است کهمي شو
. شود و به همراه پدر و مادر، مادربزرگ را به خانـه مـي برنـد   خوشحال مي  وي. است
مـادربزرگ زن بـا   . بزرگ خوب شده، فقط دستش شکسته و هنوز باندپيچي اسـت مادر

 سـبب مـي گيـرد و ايـن امـر     ايماني است ولي هنگام وضـو، عجيـب و غريـب وضـو     
گـرفتن وضـوي    شود و مادربزرگ براي نوجـوان نحـوه   ميکنجکاوي و سؤال نوجوان 

  .اي را توضيح مي دهد جبيره
. ۴. پـدر نوجـوان  ، پيـرزن  :شخصـيت هـاي فرعـي   . ۳ .نوجـوان : شخصيت اصلي. ۲

نماد  نوجوان،: اي مفاهيم نمادهاي واژه.۵. نوجوان، پيرزن، پدر نوجوان:اي نمادهاي واژه
و در ضـمن ا . دلسوز که مفهوم انسان دوستي را به خـوبي مـي دانـد    يک پسر مهربان و

شود و در مورد آن ها  ميزيرا متوجه نکات ظريف  نماد يک نوجوان کنجکاو نيز هست
يک مادربزرگ مهربان و با  پيرزن، نماد؛ )۵: ۱۳۸۱منصوري،اديب فر و (پرسش مي کند 

او وقتـي نوجـوانش در آن روز    .پـدر منطقـي و عاقـل    پدر نوجوان، نمـاد يـک   ايمان؛
د نه تنهـا پسـرش را تنبيـه    تصادف، دير به خانه مي آيد و از جريان واقعه آگاه مي گرد

 .)۳همان،(نمي کند بلکه از او تعريف مي کند 

؛ نمــاد مرســوم :نمــاد شخصــي؛ پــدر نوجــوان: نوجــوان: نـوع نمادهــاي واژه اي . ۶
نوجوان، پدر نوجوان، مادر بـزرگ  ): مثبت(نمادهاي انساني  .۷. نماد مرسوم :مادربزرگ

  .نوجوان
 هـاي اما همـين نماد  کمتري استفاده شده است هاينماداز در اين داستان : نتيجه.. ۸ 
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کودکان اين گونه کتاب ها با هدف آموزش مفاهيم ديني براي . کم، مؤثّر و کارساز است
از آن جـا  « جلد كتاب چنين آمده است، چنان كه از پشت. سنين پايين نوشته مي شوند

 که دانستن احکام و وظايف شرعي براي هر فرد مسلمان لازم و ضـروري اسـت، بهتـر   
که بچـه هـا داراي    با توجه به اين .ديديم که اين آموزش ها را از سنين پايين آغاز کنيم

 تچون لوح سفيدي آماده فراگيري اسروحي پاک و حساس هستند و روح لطيفشان هم
مجموعـه   ،بـه همـين منظـور   . چه بهتر که اين لوح سفيد با دانستن اين مسائل پر شـود 

سعي دارد با بيان داستان هاي زيبا و جذّاب، کودکان و نوجوانان » گل مريم«داستان هاي
  .»را با وظايف ديني خود آشنا سازد

  
   نتيجه -۳

  :بالا نتايج ذيل حاصل مي شود جداولاز بررسي 
تغيير، تلاش، کوشش، جستجوگري، پرهيـز از عصـبانيت،   : قي و تربيتيمفاهيم اخلا -۱

ــاوي در    ــجاعت و کنجک ــايي، ش ــرين، دان ــناخت، اراده، تم ــري، آزادي، ش ــدايت گ ه
، ۲۸۵با مجموع بسـامد   ۴۱و  ۳۹، ۳۸، ۳۲، ۳۰، ۲۷، ۲۱، ۱۵، ۱۴، ۹، ۸، ۷، ۶هاي  رديف

چـه کسـي پنيـرم را    : هـاي  تانبيشترين کاربرد را داشته است؛ اين مفاهيم بيشتر در داس ـ
بـا بسـامد   (و تَرس بد است) ۶۵با بسامد (،  راز موجود عجيب)۱۰۰با بسامد (برداشت؟

  .بيان شده است) ۶۰
بـا مجمـوع    ۴۰، ۱۱، ۱۰هـاي   ترهـا در رديـف   مفاهيم احترام و مهرباني به بزرگ -۲

و » رگـان احتـرام بـه بز  «هـاي   د و در داسـتان بعدي قـرار مـي گيـر    بةدر مرت ۹۰بسامد 
  .بيشتر به کار رفته است» تصادف«

 ۸۰با مجمـوع بسـامد    ۴۳ و ۲۶، ۱۲، ۳هاي  مفاهيم مهر و منطق پدري در رديف -۳
هاي حسني چرا مسواک نمي زني؟، احترام بـه   بعدي است که بيشتر در داستان  در مرتبه
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  .تاريکي ترس نداره و تصادف بيان شده است شبح دروغه ها، حسني بزرگ
نمـاد   ۶۴از : سي نمادهاي داستان هاي ياد شده نتايج ذيل به دست آمده اسـت از برر

هاي طبيعي،شخصي و مرسـوم،  و از بين نماد ۶۹/۵۴%ا فراواني بررسي شده، نماد واژه ب
فراوانـي نمادهـاي ديگـر بـه     . بيشتر به کار رفته اسـت  ۰۶/۶۴% نماد شخصي با فراواني

؛ نمـاد  ۷۵/۱۸) %مثبـت (؛ نماد مادي ۰۰/۲۵% )مثبت(نماد انساني: از عبارت استترتيب 
ها اغلب مفاهيم حس اعتمـاد بـه نفـس و اسـتقلال،      اين داستان .۵۰/۱۲)  %منفي(مادي 

توانايي شناخت استعدادهاي خود و آموزش مسائل ديني به کودکان را به خوبي انتقـال  
  :داده اند که به ترتيب در آثار زير بسامد بيشتري داشته است

اسپنسر جانسون  با مجموع بسـامد    نوشته» چه کسي پنيرم را برداشت؟ « داستان -۱
از » راز موجود عجيـب «  داستان -۲.فهوم حرکت، تغيير، هوش و داناييدر انتقال م ۱۰۰

در انتقال مفاهيم شناخت شخصـيتي، تمـرين    ۶۵مژگان مشتاق و بهروز واثقي با بسامد 
 تةنوش ـ» داستان تَرس بـد اَسـت  « -۳ .پشتکاري خود، اراده و ها رسيدن به توانايي براي

  .در انتقال مفاهيم دانايي و شجاعت ۶۰داريوش صادقي و مريم ماستري با بسامد 
در انتقـال مفـاهيم نمـادين عـالي     » چه کسي پنيرم را برداشت؟«در اين ميان، داستان 

  .عمل کرده استتر  و موفّقانساني بيشتر 
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  بيتي نمادين در نه اثر داستانيبسامد مفاهيم اخلاقي و تر
  بسامد مفاهيم نمادين رديف  بسامد مفاهيم نمادين رديف

  %۴۰ ترس ۲۳  %۱۵ ناگزيري از لغزش و اشتباه ۱
  %۳۰ تاريکي ۲۴  %۱۵ مهر مادري ۲
  %۱۵ مهر مادري ۲۵  %۱۵ دلسوزي پدري ۳
  %۱۵ دلسوزي پدري ۲۶  %۱۵ نصيحت و اندرزگويي ۴
  %۴۰ شناخت شخصيتي ۲۷  %۴۰ دندان رعايت بهداشت دهان و ۵
  %۲۰ تجربه و دلسوزي مادربزرگي ۲۸  %۴۰ .حرکت است ةتغيير لازم ۶
  %۵ مهر خواهري ۲۹  %۲۵ تلاش و کوشش ۷
 معلولانکار ارده و پشت ۳۰  %۲۵ فکر و انديشه ۸

 جسمي

۱۰%  

پرهيز از عصبانيت و ساده  ۹
 يحلو

نا اميدي به دليل نشناختن  ۳۱  ۱۰%
 خود

۱۵%  

دستيابي به  برايتمرين  ۳۲  %۳۰ ترها احترام به بزرگ ۱۰
 تواناي هاي خود

۱۰%  

  %۴۰ به موقع خوابيدن کودکان ۳۳  %۳۰ ترها بزرگ امهرباني ب ۱۱
مهر مادري و علاقه به حرف  ۳۴  %۲۵ منطق و مهرباني پدري ۱۲

 شنوي کودکان

۲۰%  

ي حرف يافتن انگيزه اي برا ۳۵  %۱۵ غير منطقي بودن بعضي زنان ۱۳
 شنوي از بزرگ ترها

۲۰%  

  %۲۰ لالايي هاي کودکانه ۳۶  %۲۰ حس جستجوگري ۱۴
  %۴۰ بد بودن ترس ۳۷  %۱۰ هدايت گري ۱۵
  %۳۰ دانايي ۳۸  %۱۰ شهر خوبي ها ۱۶
  %۳۰ شجاعت  ۳۹  %۱۰ شهر بدي ها  ۱۷
مادر (ترها بزرگ امهرباني ب  ۴۰  %۱۰ پاکي ، لطافت و روشنايي  ۱۸

 )بزرگ

۳۰%  

  %۳۰ کنجکاوي  ۴۱  %۱۰ بديشر و   ۱۹
  %۲۵ ايمان و دين داري  ۴۲  %۱۰ ناراحتي و غمگيني  ۲۰
  %۲۵ منطق پدري  ۴۳  %۱۰ آزادي  ۲۱
        %۱۰ خستگي و دل زدگي  ۲۲
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 انواع نمادهاي موجود در نه اثر داستاني
 تعداد نوع نماد رديف تعداد نوع نماد رديف

 ۵ )مثبت(نماد حيواني  ۱۲ ۳۵ نماد واژه ۱

 ۱ )منفي(نماد حيواني  ۱۳ ۲۹ عبارت نماد ۲

 - )متغير(نماد حيواني  ۱۴ ۸ نماد طبيعي ۳

 ۱۲ )مثبت(نماد مادي ۱۵ ۴۱ نماد شخصي ۴

 ۸ )منفي(نمادمادي  ۱۶ ۲۳ نماد مرسوم ۵

 ۵ )مثبت(نماد ماورايي واقعي  ۱۷ ۱۶ )مثبت(نماد انساني ۶

 ۲ )يمنف(نماد ماورايي واقعي  ۱۸ - )منفي(نماد انساني  ۷

 ۳ )مثبت(نماد ماورايي غير واقعي  ۱۹ ۳ )متغير(نماد انساني  ۸

 ۳ )منفي(نماد ماورايي غير واقعي  ۲۰ ۲ )مثبت(نماد گياهي ۹

 ۶۴ )واژه و عبارت(کل نمادها  ۲۱ - )منفي(نماد گياهي  ۱۰

    - )متغير(نماد گياهي  ۱۱

  
 نمادهاي واژه اي موجود در نه اثر داستاني

 نماد واژه رديف  نماد واژه  رديف  واژه نماد رديف

 تاريکي ۲۳ )شهرزاد(مادربزرگ  ۱۲ حسني ۱

 امين کوچولو ۲۴ سياوش ۱۳ پدر حسني ۲

 مادر امين کوچولو ۲۵ علي رضا ۱۴ مادر حسني ۳

 بچه گربه ها ۲۶ ستاره ۱۵ اسنيف ۴

 مرد ۲۷ شاپرک ۱۶ اسکوري ۵

 سوسمار ۲۸ مرودشت ۱۷ هم ۶

 نوجوان ۲۹ باران ۱۸ هاو ۷

 )مادربزرگ(پيرزن ۳۰ گل ۱۹ احسان ۸

 پدر نوجوان ۳۱ چشمه ۲۰ پدر ۹

    شبح ۲۱ مادر  ۱۰

    غول ۲۲ پدر بزرگ  ۱۱
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  نمادهاي عبارت موجود در نه اثر داستاني
 نماد عبارت رديف نماد عبارت رديف

 شهر پر از دود نبين ۱۶ کرم دندان ۱

 بهشت گمشده ۱۷ پنبر جادويي ۲

 شعر گفتن ۱۸ پنبر داري، خوشحالي وقتي ۳

 پاشون تو آب چشمه بود ۱۹ اگر نمي ترسيدي، چه کار مي کردي؟ ۴

 کل زدن ۲۰ .ديگر نترسي، احساس خوبي خواهي کرد يوقت ۵

را  جديدترهرچه پنيرت زودتر تمام شود، زودتر پنير  ۶
 .خواهي يافت

 قلب داغ بچه ها ۲۱

همي براي پيدا کردن فکر کردن به پنير جدبد، کمک م ۷
 .آن است

 بارون جل جل ۲۲

 خرس خرخرو ۲۳ تا بفهمي کهنه شده است يا نه؟ سعي کن پنير را بو کني ۸

 موجود عجيب ۲۴ .پنيرهاي جديد را پيدا کن و از آن ها لذّت ببر ۹

 تمرين کردن براي شناخت علاقه  ۲۵ شهر شاه پريان  ۱۰

 ساعت خرسي  ۲۶ قند ةکارخان  ۱۱

 مراسم قبل از خواب  ۲۷ ش گرفته بوددل  ۱۲

 مراسم خواب  ۲۸ صورتشو نهفته بود  ۱۳

 دندان سوسمار  ۲۹ تو چشم اون نوشته بود  ۱۴

   ۳۰ دل پر  ۱۵
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